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سازه های ملت سازی در اندیشۀ شهید مزاری 



سید آصف حسینی

یک، مفاهیم و مبانی ملت سازی
از واژۀ ملـت )nation( عبـارت اسـت  رایـج  تعریـف اصطلاحـی 
کشـور دهنـد و  کـه تشـکیل یـک دولـت -  از:  »مجموعـه افـرادی 
کلیـت اجتماعـی مشـخص در  برابـر حکومـت در نظـر  بـه عنـوان 
گرفتـه شـوند«1. ایـن تعریـف نیز خیلی واضح نیسـت. بـرای این که 
برخـی مفاهیـم بـه صـورت حسـی و تجربـی درک می شـود و آن گاه 
کـه در قالـب الفـاظ در آیـد گنگ تر می شـود. مفاهیم چون جنگ، 
بـه  مـردم  کـه  مفاهیمی انـد  از  نیـز  ملـت  و  خوش بختـی  صلـح، 

کننـد. صـورت حسـی و تجربـی بیشـتر می تواننـد آن را درک 
تابـع  همـواره  مفاهیـم  اجتماعـی،  علـوم  در  کـه  کـرد  اذعـان  بایـد 
شـرایط و احـوالات اجتماعـی و جغرافیایی انـد. از ایـن رو هیچگاه 
نمی توانیـم بـرای مفاهیـم، یک معنای ثابـت در نظر بگیریم. البته 
یخـی در مـورد مفهـوم ملـت نیـز سـعی  کـه در برخـی از مقاطـع تار
شـده اسـت کـه یـک بـار معنایـی ثابت بـرای آن تعیین شـود که باز 
کم، ایـن تلاش منجر  یـم و شـرایط خاص حا هـم بـا از بیـن رفتـن رژ
یکرد حتی نمی توان عناصر  به شکسـت شـده اسـت. با همین رو
از سـازه های اصلـی و  را  ادبیـات  و  یـخ  تار فرهنگـی، اجتماعـی، 
کـه ایـن امـر باعـث  کـرد. چـه آن  فراگیـر بـرای ملت سـازی عنـوان 
 خرده فرهنگ ها به کلی احسـاس بیگانگی کنند 

ً
می شـود که اولا

و ثانیاً جامعه یک پارچۀ فرهنگی و تباری که دارای اتنیک واحد 
و سـنت مشـترک واحـد باشـد نیـز وجـود نـدارد.

کشـورهای بزرگ و یا متکثرالهویه مانند افغانسـتان بهتر آن اسـت 
و  زبانـی  فرهنگـی،  عناصـر  بـه  بیشـتر  ملت سـازی  سـازۀ  در  کـه 
اتنیکی تمرکز نکنند. بایسته است که این کشورها بیشتر در یک 
سـپهری پنـاه ببرنـد کـه خودشـان سـاخته باشـند و قـدرت تغییـر و 
اتنیکـی  و  فرهنگـی  سـازه های  باشـند.  داشـته  نیـز  را  آن  تحـول 
خـارج از ارادۀ انسـان ها اسـت و نمی تـوان بـه راحتـی از آن گذشـت 
ماهیـت  دارای  سیاسـت  و  اقتصـاد  سـازۀ  کـرد.  انتخـاب  یـا  و 
انعطاف پذیـر و یـک امـر برسـاخته اسـت و تابع ارادۀ جمعی اسـت 
و به راحتی بدون کدام حساسیت و حیثتی شدن موضوع، همه 

گـرد هـم بیاینـد.  یـر چتـر آن  کـه در ز  می تواننـد 
کـردن  همگانـی  بـا  کـه  کرده انـد  تـلاش  گاهـی  دولت  هـا  البتـه 
فرهنـگ و مسـلط سـاختن آن بـه تمـام افـراد جامعـه، زمینـۀ ایجـاد 
ملـت واحـد را از طریـق بنیادهـای فرهنگـی فراهـم سـازد؛ ولـی این 
تلاش  هـا حداقـل در افغانسـتان منجـر بـه شکسـت شـد و حافظـۀ 
ایـن تلاش  هـا در  دارد.  یـاد  بـه  را  آن  تـا هنـوز  افغانسـتان  یخـی  تار
بـه  بیشـتر  خـان  هاشـم  محمـد  کمیـت  حا زمـان  از  افغانسـتان 
صـورت عریـان تطبیـق شـد. خـرده فرهنگ  هـا در افغانسـتان بـه 
بیشـتر  فرهنـگ ملـی مطـرح شـود،  تنـوع  بـه عنـوان  این کـه  جـای 
حالـت قومـی و قبیلـه ای را به خود گرفته اسـت کـه به جای ایجاد 
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انسـجام جمعـی باعـث اختلافـات شـدید قومـی 
در افغانسـتان شـده اسـت. بنابرایـن، بـا تکیـه بـر 
عناصـر فرهنگی هیچگاهی نمی توان سـازه های 

کـرد. ملت سـازی را در افغانسـتان ایجـاد 
کـه ملت سـازی  در دورۀ مـدرن، بـه نظـر  می رسـد 
مکتـب  یکـرد  رو همـان  یـا  فرهنگـی  یکـرد  رو بـا 
موفقیـت  و  تطبیـق  قابلیـت  چنـدان  فرانسـوی 
تلاش هـای  کـه  گفـت  تنهـا  می تـوان  نـدارد.  را 
فرهنگـی  می توانـد باعـث تقویت ملت  ها شـود نه 
ایـن کـه خود به تنهایی باعث ملت سـازی گردد.

بـه همیـن دلیل اسـت کـه عناصر چون سـرزمین، 
بن مایـۀ  بـا  کمیـت  حا و  حکومـت  و  جمعیـت 
مؤثـر  کارکـرد  ملت سـازی  امـر  در  بیشـتر  سیاسـی 
اراده و  داشـته اند. موقعیـت سـرزمینی مشـترک، 
کـه باعـث  آرای مشـترک مـردم و حکومـت فراگیـر 
ارائـه خدمـات بـه همه مردم شـود، باعـث منافع و 
سرنوشـت مشـترک  می شـود کـه بـه آن منافـع ملی 

گفـت. یـا فراگیـر نیـز  می تـوان 
مـن نقـش فرهنـگ، خاطـرات مشـترک، علایـق 
ایجـاد همبسـتگی میـان  را در  یخـی مشـترک  تار
افراد یک ملت رد نمی کنم و آن را بسیار تأثیرگذار 
یکرد  می تـوان نظریۀ   می دانـم. درسـت با همیـن رو
جامعه شناسان ساختارگرا را در نقش و تأثیر دین 
و مذهب در انسجام و وحدت میان افراد جامعه 
درک و تأییـد کـرد. نقـش خـون و نـژاد که سـرانجام 
باعـث شـکل گیری هویت جمعـی و خانوادگـی و 
قومـی  می گـردد نیـز در مقـولات فرهنگـی و هویتـی 
قابل بررسی است. هرکدام این  ها از عناصری اند 
که ملت سـازی را مسـتحکم و اسـتوار  می سـازند؛ 
کـه در دنیـای معاصـر موضـوع  ولـی بایـد پذیرفـت 

بسـیار تفـاوت یافته اسـت. 
کلاســیک بــرای مــردم  درســت در دنیـــــــــــــــــــای 
موضوعــات هویتــی و فرهنگــی - دینــی محــور 
همــۀ دیدگاه  هــا و تصمیم هــای جمعــی بــود؛ چــون 
در زندگی شــان موضــوع هویتــی و فرهنگــی اســاس 

همــه چیــز بــود. در دنیــای کنونــی امــا رویکــرد بــه 
زندگــی عــوض شــده اســت و تنهــا موضــوع هویتــی 
و فرهنگــی بــرای مــردم همــه چیز نیســت. این نگاه 
کــه مواجهــه مــردم را  زمانــی درســت درک  می شــود 
کــه  بــا یکدیگــر و بــا دولــت مــورد دقــت قــرار بدهیــم 

مطالبــۀ اصلی شــان چیســت؟ 
حقـوق  آن  هـا  اصلـی  مطالبـۀ  کـه  شـک  بـدون 
و  معیشـت  اکنـون  دنیـای  در  اسـت.  مسـاوی 
در  افـراد  رشـد  باعـث  کـه  عینـی  فرصت هـای 
عرصه هـای مختلـف زندگـی و افزایـش رفـاه آنـان 
تشـکیل  می دهـد.  را  آنـان  اصلـی  مطالبـۀ  شـود، 
پـاره ای  نمی تواننـد  حکومت  هـا  حتـی  ایـن رو،  از 
یافتـن  رسـمیت  بـا  صـرف  را  جامعـه  افـراد  از 
زبـان، قومیـت، دیـن و مذهـب و یـا هویت شـان 
یـک  در  را  آنـان  این گونـه  بخواهنـد  و  کننـد  قانـع 
کنـد. بـه همیـن دلیـل  کلیـت بـزرگ ملـی جـذب 
کـه از لحـاظ فرهنگـی و  کـه حتـی مردمـی  اسـت 
زبانـی و مذهبـی باهـم مشـترک اند؛ ولـی چـون از 
فرصت  هـا و خدمات یکسـان برخوردار نیسـتند، 
خودبه خـود احسـاس بیگانگـی  می کننـد و کم کم 
یـک  ایجـاد  بـرای  انگیـزه  و  جدای طلبـی  زمینـۀ 
دولـت و ملـت جدیـد شـکل  می گیـرد. بـرای ایـن 
مفاهیـم  یـا  و  اصطـلاح  اسـت  ممکـن  دیـدگاه 
خـاص شـکل نگرفتـه باشـد؛ ولـی این برداشـت را 
 می تـوان بـا مفاهیم عمومی نیز تبییـن کرد. مفهوم 
عدالت اجتماعـی و نفـی تبعیـض دقیقـا همیـن 

مطـرح  می کنـد.  ملت سـازی  در  را  یکـرد  رو
در  دیگـر  تبعیـض  نفـی  و  عدالت اجتماعـی 
جایـگاه  چنـدان  هویتـی  و  فرهنگـی  مقوله هـای 
کلان  یـرا بحـث هویـت حتـی در مفهـوم  نـدارد؛ ز
خودش امروز دیگر مطرح بحث ملت  ها نیسـت. 
و  کشـور  ها  در  شـهروندی  مفهـوم  و  فردگرایـی 
از  را  افـراد  کشـورها،  از  بسـیاری  در  اکنـون  زمانـۀ 
در  مانـدن  بنـد  و  سـنتی  دنیـای  درگیری هـای 
کم کـم  دارد  مذهبـی  و  قبیلـه ای  و  قومـی  هویـت 

ن، به نظر  در دورۀ مدر
 می رسد که ملت سازی 

ویکرد فرهنگی یا  با ر
ویکرد مکتب  همان ر

فرانسوی چندان 
قابلیت تطبیق و 

موفقیت را ندارد. 
تنها  می توان گفت که 

تلاش های فرهنگی 
 می تواند باعث تقویت 

ملت  ها شود نه این که 
خود به تنهایی باعث 

ملت سازی گردد.
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نجات  می دهد. تنها چیزی که آنان را با همدیگر 
ادغام و خودی  می سـازد همان عدالت اجتماعی 

برابـر فرصت  هـا اسـت. در  تبعیـض  نفـی  و 
بی عدالتـی اجتماعی و تبعیض سیسـتماتیک، 
رشـته های  کـه  گذاشـت  نخواهـد  هیچگاهـی 
کن  مؤثـر در انسـجام اجتماعـی و پیونـد افـراد سـا
کلان بـه نـام  در یـک سـرزمین تبدیـل بـه سـاختار 
ملـت شـود. حتـی مقولـۀ تابعیـت کـه یـک عنصر 
ظاهـری  و  اداری  لحـاظ  از  فقـط  اسـت،  قانونـی 
 می توانـد مفهـوم و مصـداق اتبـاع را شـکل بدهـد؛ 
علایـق  و  عمیـق  رابطـۀ  نمی توانـد  هرگـز  ولـی 
یرا بـا این هم  جمعـی را میـان افـراد فراهـم بسـازد؛ ز
ذهنیـت خـودی و غیرخـودی در میـان ایـن اتبـاع 
همچنـان باقـی بماند. از دیگـر جانب اما عدالت 
ملـی،  منافـع  بـه  اتبـاع  همـۀ  دسترسـی  و  فراگیـر 
و  مسـتحکم  می سـازد  را  روابـط  براین کـه  عـلاوه 
ملـت واحـد را پدیـد  مـی آورد، باعـث یـک حرکـت 
و انگیـزۀ جمعـی نیـز  می شـود و برعکـس فقـدان 
سـرمایه های  و  منافـع  بـه  اتبـاع  همـۀ  دسترسـی 
آینـده  بـه سـوی  بـرای حرکـت  را  انگیزه  هـا  ملـی، 

کاهـش  می دهـد. 
طبیعـی اسـت مردمـی کـه از منافع و سـرمایۀ ملی 
خودشان را محروم احساس کنند، خود را بیگانه 
دولـت  و  ملـت  نـام  بـه  کلـی  سـاختار  از  جـدا  و 
بـه  بـودن،  از ملـت  بیگانگـی   می پندارنـد. حـس 
صـورت اتوماتیـک حـس بیگانـی از یـک دولـت 
کلان  واحـد را نیـز فراهـم  می سـازد. دولـت سـپهر 
ماننـد  ملـت  آن،  نبـود  در  کـه  اسـت  ملـت  یـک 
یختـه باشـد. کـه سـقف آن فرور خانـه ای اسـت 

اگـر  نیـز،  افغانسـتان  در  کـه  اسـت  ایـن  تعجـب 
وحـدت  شـهید  سـخنان  اصلـی  درونمایـۀ  بـه 
کنیـم، ایشـان نیـز  ملـی عبدالعلـی مـزاری دقـت 
رونـد  در  را  تبعیـض  نفـی  و  عدالت اجتماعـی 
و  ذاتـی  امـر  یـک  افغانسـتان  در  ملت سـازی 
اساسـی  می پندارد. شـاید ایشـان به این صراحت 

مطـرح نکـرده باشـد؛ ولـی  می تـوان این برداشـت را 
از محتوای سـخنان آن رهبر فقید به دسـت آورد. 

دو. سنگ بنای ملت سازی در اندیشۀ 
شهید مزاری

کـه بـرای  شـهید مـزاری از جملـه رهبرانـی اسـت 
کنان ایـن سـرزمین  ملت سـازی و ملت شـدن سـا
بیشـتر از همه فریاد کشـیده و این مفهوم را بیشـتر 
از همـه مطـرح کـرده اسـت. اگـر مجمـوع سـخنان 
عمومـی رهبـران جهـادی افغانسـتان بـه صـورت 
محتوایـی مقایسـه و بررسـی شـود، ایـن برداشـت 

صـادق خواهـد بـود.
بـرای  مـزاری  شـهید  یکـرد  رو بـه  راجـع  امـا 
دیـدگاه  دو  بیشـتر  افغانسـتان  در  ملت سـازی 

اسـت. شـده  مطـرح 
یک؛ بسـیاری از نوشـته  ها و تحلیل  ها از سـخنان 
راسـتای  در  وحدت ملـی  شـهید  دیـدگاه  و 
هویـت  مفهـوم  بـه  افغانسـتان  در  ملت سـازی 
دیـدگاه ضعیـف اسـت  ایـن  گـره خـورده اسـت. 
کم کـم جایـش را بـه مقولـۀ دیگـر  می سـپارد. در  و 
ایـن دیـدگاه، بیشـتر ایـن برداشـت تقویـت شـده 
اسـت کـه گویـا از دیدگاه رهبر شـهید، شناسـایی 
ملت سـازی  اصلـی  عامـل  یگانـه  اقـوام  هویـت 
در افغانسـتان اسـت.  در ایـن مـورد تحلیگـران و 
یـاد، بـه کـرات پاره ای از سـخنان آن  نویسـندگان ز
رهبـر شـهید را مطـرح و بیـان کرده انـد. ایـن فرمودۀ 
آن رهبر شـهید معروف اسـت که دیگر نباید هزاره 
بودن در افغانسـتان جرم باشـد. مفهوم این سخن 

بـار هویتـی دارد.
نمی تـوان  اقـوام  هویـت  پذیـرش  بـا  صـرف  امـا 
پایه های ملت سـازی را در افغانسـتان مسـتحکم 
خـودش  زمـان  در  شـهید  رهبـر  آن  کیـد  تأ کـرد. 
زمـان  شـرایط  طبـق  و  داشـت  دقیـق  بارمعنایـی 
کیـد و تکـرار  می شـد  خـودش بایـد هـم آن قـدر تأ
باقـی  جـرم  دیگـر  هزاره گـی  هویـت  واقعـاً  تـا 

طبیعی است مردمی 
که از منافع و سرمایۀ 
وم  ملی خودشان را محر
احساس کنند، خود را 
بیگانه و جدا از ساختار 
کلی به نام ملت و 
دولت  می پندارند. حس 
بیگانگی از ملت بودن، 
به صورت اتوماتیک 
حس بیگانی از یک 
دولت واحد را نیز فراهم 
 می سازد.
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نمی مانـد؛ ولـی اکنـون آن مرحلـه سـپری شـده اسـت. بـرای مـن 
بـرای  سیاسـی  رهبـران  کـه  اسـت  آزاردهنـده  و  سـنگین  خیلـی 
این کـه علایـق روحـی و حـس عاطفـی مـردم هـزاره را تحریـک کنـد 
کـه هـزاره بـودن نبایـد دیگـر در  تاهنـوز بـه ایـن جملـه اتـکا  می کنـد 
افغانسـتان جـرم باشـد و یـا این کـه هـزاره بـودن دیگـر جـرم نیسـت و 
افتخـار اسـت. بـه نظـرم پـس از آن همـه فـداکاری و قربانـی دادن و 
یک، شـاید خـوب نباشـد کـه بـرای مرهم  رسـیدن بـه قـرن بیسـت و
یخـی، بگوییـم کـه دیگـر هزاره بـودن جرم  نهـادن بـه آن درد هـای تار
نیسـت. البتـه از نـگاه روان شـناختی مردمـی کـه سـال  ها بـه خاطـر 
هویتـش محکـوم و تحقیـر شـده اسـت از ایـن ناحیـه نیـز نیـاز بـه 
بازسـازی هویتـی دارد؛ ولـی اگـر قـرار بـر عدالت اجتماعـی اسـت، 
کیـد بـر مسـائل و مفاخر هویتی جبـران مافات  صـرف یـادآوری و تأ
نیسـت. جبـران مافـات آن اسـت کـه از آن جایـگاه واقعـی کـه یک 
یخی محروم شـده  عـده انسـان  ها بـه جـرم هویتـش، بـه صـورت تار
پـس بـه همـان  جایـگاه شایسـته اش بتواند بنشـیند، نـه این که این 
بـار هـم در چوکـی مناسـبش نتوانـد تقـرر یابـد و دیگـران بنشـیند؛ 
یخـی اش صـرف بـه احتـرام یاد شـود. این  ولـی از آن  هـا و هویـت تار
پسندیده است؛ اما بسنده نیست. سیاه پوستان آمریکایی وقتی 
در ملـت آمریـکا مدغـم و یکی شـد که دیگر کسـی نتوانسـتند آنان 

کننـد. را از چوکی هـای خودشـان در فضـای عمومـی محـروم 
رنـگ  دارد  قومـی  هویت هـای  مـدرن،  دنیـای  در  کلام،  یـک  در 
گزین  می شـوند. مفهوم شـهروندی   می بازد و هویت های فردی جا
گزیـن هویت های جمعی  دقیقـاً یـک مفهوم حقوقی اسـت که جا
در جوامـع مـدرن شـده اسـت و افغانسـتان هـم دیر یـا زود در همین 
بـرای  مفهـوم  ایـن  هـم  امـروز  حتـی  و  کـرد  خواهـد  حرکـت  مسـیر 

جامعـۀ جهانـی نسـبتاً واضح تـر و قابـل دفـاع بیشـتر  اسـت.
اندیشـۀ  در  بیشـتر  دیگـر  مفهـوم  دو  هویـت،  موضـوع  از  پـس  دو؛ 
کن در افغانسـتان و موضوع  شـهید مـزاری راجـع بـه روابـط افراد سـا
کـه هـم بـار معنایـی دقیـق دارد و  ملت سـازی مطـرح شـده اسـت 
هـم بـا جامعـۀ امـروز و فـردا قابـل تطبیـق و پیگیـری اسـت. ایـن دو 
مفهـوم عبارتنـد از مفهـوم »عدالت اجتماعـی و مشـارکت ملی.« 
اسـت.  ملـی  مشـارکت  زمینه سـاز  عدالت اجتماعـی  دقیقـاً 
اگـر  حتـی  مفهـوم،  دو  ایـن  شـدن  بحرانـی  و  فقـدان  صـورت  در 
رسـمیت  بـه  وجـود  تمـام  بـا  افغانسـتان  در  قومـی  هویت هـای 
فـرو  هـم  از  ملت سـازی  سـازه های  بازهـم،  باشـد  شـده  شـناخته 

خواهـد پاشـید. حتـی  می تـوان گفت که مفهوم حقوق شـهروندی 
از عدالت اجتماعـی اسـت. و بسـیط  واحـد  یـک مفهـوم  امـروز 

اگر مفهوم عدالت اجتماعی را بشکافیم از دل آن مفاهیم کلیدی 
دیگـر پدیـد  می آیـد کـه هریـک باعث شـکل گیری ملت سـازی و یا 
اسـتحکام یـک ملـت  می شـود و بـه دیگـر سـخن هریـک از آن هـا، 
شـهید  رهبـر  بـاری  عدالت اجتماعی انـد.  تحقـق  یـات  ضرور از 
گفتـه بـود: »مـا حقـوق همـۀ مـردم افغانسـتان را طبـق نفـوس و بـه 
هـر  جهـاد  می خواهیـم…  صحنه هـای  در  حضورشـان  تناسـب 
ملیتـی بـه تناسـب واقعیـت وجودی و حضـور خود در این کشـور، 

در سرنوشـت سیاسـی خـود سـهیم باشـند.«2
اسـت.  دموکراسـی  بن مایـۀ  همـان  عدالت اجتماعـی  اصـل  در 
دموکراسـی بـرای این اسـت کـه عدالت اجتماعی تحقق پیداکند 
و زمینه برای مشـارکت همگانی فراهم شـود و وحدت ملی شـکل 
بگیـرد. وی در یکـی از سـخنان معروفـش گفته بـود: »یگانه چیزی 
کـه مـردم افغانسـتان بعـد از چهـارده سـال جنـگ بـه آن نیـاز مبـرم 
دارنـد صلـح و آرامـش اسـت و راه ایجـاد صلح و امنیت در کشـور، 
احتـرام گذاشـتن بـه حـق و حقـوق تمـام ملیت هـای بـا هـم بـرادر و 

کسـب رضایـت تمـام قوت  هـا اسـت.«3
مشـارکت  اصـل  و  عدالت اجتماعـی  پرتـو  در  مـزاری  شـهید 
همگانـی حـذف هیـچ یـک از بخش هـای جامعـه افغانسـتان را 

رد  می کـرد.  را  آن  شـدت  بـه  و  نداشـت  قبـول 
ختـام  حسـن  کـه  شـهید  رهبـر  سـخن  دقیق تریـن  و   واضح تریـن 
تناسـب واقعیـت  بـه  گفـت:   »هـر ملیتـی  کـه  ایـن اسـت  اسـت، 
وجـودی و حضـور خـود در ایـن کشـور در سرنوشـت سیاسـی خـود 

 بایـد سـهیم باشـند.« 4
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